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 »بالای شهر و پایین شهر« از کجا آمد؟
داریوش شهبازی، تهران‌پژوه، در برنامه تلویزیونی همشهری از ردپای یک دوگانگی در تاریخ پایتخت می‌گوید

الناز عباسیان | روزنامه‌نگار |  

در حافظه جمعی تهرانی‌ها، گزارش
»بالای شهر و پایین شهر« 
همیشه مفهومی آشنا بوده است، اما این 
دوگانگــی از چــه زمانــی در فرهنگ 
پایتخت‌نشــینان ریشه گرفت؟ داریوش 
شــهبازی، تاریخ‌نگار و تهران‌پژوه، در 
گفت‌وگو با مســعود فروتــن در برنامه 
تلویزیونی همشــهری از پشت پرده این 

تمایز در تاریخ پایتخت می‌گوید.

چهارشنبه  چهارشنبه  1414 آبان  آبان 14041404  شماره    شماره  95319531
بیماری‌هایی که تا دهه 30تهرانی‌ها را می‌کشت 

نصرالله حدادی، تهران شناس ‌گفت: تهران و آب همواره آلوده‌اش تا قبل از سال 1334همیشه موجب اشاعه 
بیماری‌های بســیاری بود؛ به‌خصوص در فصل‌های گرم ســال بیماری‌های عفونی مانند وبا، دیسانتری، آبله، 

حصبه و... را گسترش می‌داد که منجر به مرگ‌ومیر فراوانی در تهران می‌شد.

درخت‌های چنار ولیعصر را چه‌کسی کاشته است؟
احمد مسجدجامعی، وزیر اسبق ارشاد، درباره کاشت درختان خیابان ولیعصر گفت: »در امیریه گلفروشی به نام 
سیدعباس همراه پدرش سیدعقیل نهال چنارها را حدود 80سال پیش از کن به تهران آوردند. آن زمان سیدعباس 

حدود 8سال داشت. آب چنارها از قنات فرمانفرما تأمین می‌شد و خاک و کودش را با شتر می‌آوردند.«

صفحه‌آرا: امید روشنگر

تجربه‌ای جهانی از دوگانگی فرهنگی‌
به‌گفته‌ شهبازی، پدیده‌ شمال و جنوب شهر در شهرهای دیگر هم وجود دارد: »در 
اصفهان برعکس است و بخش جنوبی شهر محل زندگی ثروتمندان است؛ حتی در 
خارج از کشور نیز این تفاوت دیده می‌شود. در سفر به لس‌آنجلس هم شاهد دوگانگی 

فرهنگی شمال و جنوب شهر بودم.«

انگیزه مهم‌تر از امکانات
او در پایان گفت‌وگو، تفاوت فرهنگی این دو بخش را چنین توصیف می‌کند: »اگرچه 
بسیاری از خانواده‌های بالای شهر بر ادب، تربیت و فرهنگ تأکید بیشتری داشتند، اما 
تاریخ نشان داده آنچه انسان را به موفقیت می‌رساند، نه امکانات، بلکه انگیزه است.« 
شهبازی برای نمونه به امیرکبیر اشاره می‌کند: »پدرش آشپز دربار بود، اما خود به مقام 

صدارت رسید و اصلاحات بزرگی انجام داد.«

مکث

چنارهای‌خیابان ولیعصر‌

عبدالله مستوفی در اوایل دهه ۱۳۲۰ در کتاب »تاریخ اجتماعی 
و اداری دوره قاجاریه« نوشــته اســت: »در زمان رضاشاه در 
خیابان پهلوی بــه فاصله هر دو متر، یک چنــار و بین هر دو 
چنار یک بوته گل سرخ کاشــتند؛ بنابراین در 2سوی مسیر 
۱۸کیلومتری خیابان مجموعا ۱۸هزار چنار کاشته شد؛ البته 

برخی این تعداد را تا ۲۴هزار اصله نیز برآورد کرده‌اند.«

مرغوب‌ترین سیب تهران قدیم را ببینید

سیب شــمیرانی یا به قول اهالی قدیمی این گستره »سیب 
شمرونی« یکی از مرغوب‌ترین سیب‌های بازار تهران قدیم 
بود. این سیب با زمینه‌ زرد غالب و لکه قرمز یا حنایی، ظاهری 
وسوسه‌برانگیز، طعمی بسیار شیرین و بویی مطبوع داشت.

باغداران شمیران این محصول را در میانه مهرماه برداشت و روانه 
بازار می‌کردند. روزگاری شمیران پر بود از باغ سیب شمرونی. از 
روستای کهن حصاربوعلی که باغ‌های وسیع داشت تا روستاهای 
آن‌سوی ارتفاعات البرز و از آبادی آهار تا ایگل و کند علیا هرجا 

که باغی بود درخت سیب شمرونی هم پیدا می‌شد.

کتاب‌بازهای ادایی تهران قدیم 

همانطور که این روزها کتاب خواندن در مواردی برای بعضی افراد 
جنبه تصنعی و نمایشی پیدا کرده و برخی با به تصویر کشیدن 
کتابخانه‌های متری و رفتارهای نمایشی، سعی دارند خود را اهل 
مطالعه و اندیشه نشان دهند، در روزگاری که هنوز صنعت چاپ 
درست و حســابی پا نگرفته بود هم خرید کتاب بدون اینکه از 

محتوای آن آگاهی داشته باشند، رایج بود.
علیرضا زمانــی تهران‌پژوه با بیان اینکــه خرید و فروش کتاب 
به‌صورت متری و کیلویی در دهه‌های ۳۰ تا ۵۰ شمسی، رواج 
داشت، می‌گوید: »در روزگاری که خیلی از کتاب‌دوست‌ها و اهل 
قلم، به‌ویژه در تهران، با کمبود منابع، گرانی کتاب و نبود نشر 
حرفه‌ای روبه‌رو بودند، بعضی کتابفروشــی‌ها مثل گوتنبرگ، 
برای اینکه کتاب‌های دست‌دوم یا باقیمانده‌ انبارها را بفروشند، 
بــه روش کیلویی روی آوردند. به این شــکل کــه‌ کتاب‌بازها 
می‌توانستند با بودجه محدود، چند جلد کتاب بخرند و بعد در 
خانه آنها را یک به یک کشــف کنند. به‌تدریج دیگر دکان‌های 
کتابفروشــی هم به فروش کتاب کیلویی روی آوردند و طولی 
نکشید که پدیده خرید کتاب کیلویی هم میان کتاب‌بازها باب 
شد. در این دکان‌ها یک ترازو تعبیه کرده بودند و برای اولین‌بار در 
تهران به مشتریان به‌صورت کیلویی کتاب می‌فروختند که این 

خود بیانگر جایگاه ضعیف نشر در تهران قدیم است.«
علاوه بر خرید کتاب کیلویی، پدیده جالب دیگری هم در حوزه 
خرید و فروش کتاب وجود داشت؛ ازجمله اینکه برخی به‌صورت 
متری کتاب می‌خریدند. زمانی با بیان اینکه این پدیده هنوز هم 
اتفاق می‌افتد، می‌گوید: »در کنار این افراد کسانی هم بودند که 
کتاب را فقط برای زیبایی قفسه یا دکور محل کار می‌خواستند؛ 
بدون اینکه حتی جلدش را باز کنند. این دو گروه، در یک فضا 
اما با 2نیت کاملا متفاوت خریــد می‌کردند؛ برای مثال ‌ برخی 
با این انگیزه که عطف همــه کتاب‌ها رنگ خاصی مطابق رنگ 
دکوراسیون خانه یا محل کارشان باشد برخی صرفا برای زیبایی 
ظاهری کتابخانــه‌ خانگی یا کتابخانه محل کســب‌وکار خود 

به‌صورت متری کتاب می‌خریدند.«

داریوش شــهبازی در ابتــدای گفت‌وگو به 
تفاوت‌های شمال و جنوب طهران قدیم استناد 
می‌کند و می‌گوید: »از همان روزی که تهران 
خانه و خان مســتقل خود را داشــت، تفاوت 
شــمال و جنوب در آن پدیدار شد. در ابتدای 
قرن نهم، خان تهران شــخصی به نام بابا شیخ 
بود. حدود ۶۰۰سال پیش، در دوره‌ای که هنوز 
تهران پایتخت نشــده بود، البته خانه او امروز 
دیگر وجود ندارد و در محل آن ارگ سلطنتی و 

کاخ گلستان قرار گرفته است. در آن زمان، کاخ 
گلســتان در حصار صفوی و در بخش شمالی 
شهر جای داشت؛ بنابراین از همان آغاز، »بالای 
شهر« در جغرافیای تهران معنا یافت. خانه‌ها 
در بخش شمالی ساخته می‌شدند تا آب زلالی 
که از کوه‌های شــمال تهران می‌آمد، نخست 
به خانه خان برسد. این رســم تا سال‌ها ادامه 
داشــت و بعدتر، همان خانه‌ها تبدیل به ارگ 

سلطنتی شدند.«

به‌گفته ایــن پژوهشــگر تاریخ، تفــاوت میان 
شمال و جنوب تا دوران ناصرالدین‌شاه چندان 
محسوس نبود. او تعریف می‌کند: »در آن زمان 
حصار صفوی حدود 4کیلومتر بود، اما در دوران 
ناصرالدین‌شــاه با ســاخت حصار ناصری، شهر 
گسترش یافت. رجال و سفارتخانه‌های روس و 
انگلیس به سمت شمال، یعنی محدوده دروازه 
دولت و میدان فردوسی امروزی، کوچ کردند. در 
همین زمان محله‌ تازه‌ای به نام دولت شکل گرفت 
و به محل زندگی اشراف و رجال سیاسی تبدیل 

شد. پیش از این تغییر، تهران تنها 4محله‌ اصلی 
داشت: سنگلج، بازار، چاله‌میدان و اودلاجان. در 
آن دوران، کسی ســخن از شمال و جنوب شهر 
نمی‌گفت‌ امــا تفاوت‌های طبیعــی، به‌ویژه در 
جریان آب، سبب شد زندگی در جنوب سخت‌تر 
باشد.«  شهبازی یادآور می‌شود: »آب در مسیر 
خود از شــمال به جنوب آلوده می‌شد. کارکنان 
سفارت انگلیس که در باغ ایلچی در جنوب بازار 
بودند، از آلودگی آب گله داشتند و همین باعث 
شد این سفارتخانه ‌به شمال شهر منتقل‌ شود.«

از خانه باباشیخ تا ارگ سلطنتی

از نگاه شهرسازی نیز ریشــه‌های تمایز تهران در 
همان زمان شکل گرفت. این تهران‌پژوه با بیان این 
نکته می‌گوید: »در شمال شهر، زمین‌ها و قواره‌ها 
بزرگ‌تر بود و تنها ثروتمنــدان توان خرید آنها را 
داشتند؛ درحالی‌که در جنوب، خانه‌ها کوچک‌تر 
و ارزان‌تر بودند. به‌تدریج همین تفاوت در اندازه و 
قیمت خانه‌ها، به نمادی از شکاف طبقاتی بدل شد؛ 
شکافی که با گذر زمان پررنگ‌تر شد.« شهبازی 
ادامه می‌دهد: » از زمان پهلوی اول این تفاوت‌ها 

برجسته‌تر شد. انتخاب کاخ ســعدآباد در شمال 
شهر، نشانه‌ روشنی از تمایل دربار به منطقه‌ شمال 
بود.تحصیلکرده‌ها و رجال فرهنگی نیز از محله‌های 
قدیمی چون چاله‌میدان و اودلاجان به شمال کوچ 
کردند. خانه‌های بزرگ قدیمی تقسیم و کوچک‌تر 
شد و طبقات فقیر در همان محله‌ها ماندند. البته 
این دوگانگی در ابتدا چندان در گفتار مردم دیده 
نمی‌شد، اما بعدها با ورود سینما و رسانه‌ها، موضوع 

»بالای شهر و پایین شهر« پررنگ‌تر شد.«

قواره‌های بزرگ‌تر، خانه‌های گران‌تر

ناصرالدین‌شاه و تولد محله‌های تازه

زهرا بلندی؛ روزنامه نگارگزارش روایت تهران


